
  
  
  
  
  
  

  1389 زمستانو  پاييز، هشتم، شمارة چهارم، سال پژوهشنامة ادياننامة تخصصيِ  نيمسال     
  
 

 

  
  1وحدت اديان از ديدگاه مولانا

  2عبدالرضا مظاهري
  .، تهران، ايرانگروه عرفان اسلامي ،يواحد تهران مركز ،دانشگاه آزاد اسلامي استاد

  
  چكيده 

از نوري اشعه نسبت به خورشيد است و انبياء نيز  ةرابطدر حكم جهان با خدا،  ةاز نظر عرفا رابط
و به  ؛بيند و ديگري را عيسي فتار تعينات يكي را موسي مياما انسان گر گيرند، واحد سرچشمه مي

آورد و متناسب با ذهن خود در  به تفسيرهاي مختلف روي مي دينحيران شدن در درك كنه  سبب
داند  مولانا نيز انبياء الهي را نايبان خداوند بر زمين مي .خيزد و با ديگري به نزاع برمي انديشد ميآن 

ت اديان با گذر حداز نظر وي، رمز و. گويد از وحدت طريق انبياء سخن مي هايي و با بيان تمثيل
به باور مولانا، دين فطري، يا همان . شود كردن از قشر ظاهري دين و رسيدن به مغز آن آشكار مي

ها را از تفرقه و  توحيد راستين، و نيايش عاشقانه مغز و جوهرة اديان است كه توجه به آن انسان
  .دهد نزاع نجات مي

  
  ها كليد واژه

  .نيايش عاشقانهوحدت وجود،  ،گرايي ، كثرتفطري دين 

                                                            
 22/4/90 :پذيرشتاريخ     18/3/90 :دريافتتاريخ . 1

  Mazaheri44@yahoo.com  :پست الكترونيك. 2
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  مقدمه
، تكثر و تنوع اديان، واقعيتي انكارناپذير است، اما مهم چگونگي مواجهه با اين واقعيت است

جهان بر اثر امروزه  ؟در مقابل دعاوي صدق اديان مختلف چه موضعي بايد اتخاذ كرد اينكه
باطي پيشرفته، كوچكتر از پيش شده است و ديگر ممكن نيست انسان خود وجود وسايل ارت

ها  فرهنگ و سنت خود محدود سازد و اعتراف به اهميت و نشاط ساير فرهنگ ةرا در جزير
  1.اجتناب ناپذير است

كنند كه همه اديان بزرگ راهي به سوي نجات عرضه  گرايان ديني تصديق مي كثرت
به باور آنان،  2.اند و تفاوت اديان نسبي است ديني يحقيقت ةارندكنند و همه آنها دربرد مي

ها و تحولات ساير اديان پيوند داشته  سرچشمه و تحولات هر يك از اديان با سرچشمه
  3 .است

پيروان هر دين، نوعاً نگرش انحصارگرايانه از دين خود دارند و معتقدند كه  در مقابل،
و ساير اديان خارج از گسترة حقيقت و محكوم به  تمام حقيقت منحصر به دين آنان است

طرز تلقي از ديگران، زمينه تقابل و رويارويي جوامع  اين نوع بينش و .بطلان و ضلالتند
م ارتباط نزديك جوامع پيشين به يكديگر اما به دليل عد ،پروراند انساني را در دل خود مي

  4.دامنه تقابل و برخورد چندان فراگير نشد
اديان را  تقابلزمينه  ،جهاني امروز نيز تداوم يابد ،ةاين طرز فكر در دهكد ولي اگر
طرفداران تكثر واقعيت اديان، پيروان تمامي اديان را به همزيستي  از اين رو، ؛سازد فراهم مي
دارند و از  انگيز بازمي خوانند و آنها را از طرح مباحث تفرقه آميز با يكديگر فرا مي مسالمت
رك حركت كنند كه البته اسلام نيز آن موضع مشترك واهند كه به سوي هدف مشتخ آنها مي

   .كند را توحيد معرفي مي
                                                            

قم،  ،مفتاح و احمدرضا رضا گندمي نصرآبادي ة، ترجماديان ةبه سوي الهيات ناظر به هم، گلين، زريچارد. 1
 .9- 1ص، ص1380مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب، 

 .11، ص 1379ة فني طه، ، مؤسسقمس جواندل، جنر ة، ترجمينيگرايي د اسلام و كثرتلگنهاوزن، محمد، . 2

انتشارات تهران، ابراهيم سلطاني،  و احمد نراقي ة، ترجمعقل و اعتقاد دينيو همكاران،  ،مايكل ،پترسون. 3
 .399، ص 1376طرح نو، 

، 1378ان، كانون انديشة جوتهران، ، هاي پلوراليزم كندوكاوي در سويهقدردان قراملكي، محمدحسن، . 4
 .13ص
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تلفي در اين زمينه مطرح شده است و دانشمنداني در جهان هاي مخ ديدگاه تاكنون
مداران و انحصارگرايان، متناسب با  گرايان، مسيح معاصر، تحت عنوان گوهرگرايان، نسبي

بزرگترين  ازيكي  .اند خود نظراتي را درباره وحدت و يا تكثر اديان مطرح نمودههاي  ديدگاه
است كه چطور با وجود اختلاف نظر آشكار اديان، باز بوده اين در اين باب ها  دشواري

بر اين باورند كه كوشش  بسياري. توان گفت ميانشان وحدت و هماهنگي وجود دارد مي
كه  است يهاي آشكار تفاوتاين امر  دليل افرجام است،براي اثبات وحدت اديان كوششي ن

  1.اديان مختلف وجود دارد در... در زمينة تفسير كلماتي مانند نجات، گناه و 
هاي حكيم فرزانه، مولانا را نيز در اين زمينه بررسي نمايم، اميد  لذا بر آن شدم تا ديدگاه

  .هاي خود محروم ننمايد ياز راهنمايپژوهان واقع گردد و اين حقير را  است كه مقبول دانش
  

  وحدت وجود، سنگ بناي وحدت اديان
ست و جميع موجودات از وند اوجود مطلق خداتنها وحدت وجود عبارت است از اينكه 

دنيا نسبت به خدا در حكم اشعه است نسبت به  ةاند و هم طريق تجلي از او صادر گشته
  .خورشيد

  پس به رنگ هر يكي تابي عيان انداخته  تافتـــهآفتابـي در هــزاران آبگينـــــه 
  2اختـــــلافي در ميان اين و آن انداخته  جمله يك نور است اما رنگهاي مختلف

خيزد و وجود حق را در جميع ذرات  و با وحدت شهود نقش دوئي از ديده عارف برمي
 3.ستجلي نموده ابه اسمي و صفتي خاص ت ييأنمايد كه در هر نش يعالم مشاهده م

ما همه يك جوهر بوديم كه  گويد مي در تمثيلي زيبامولانا براي روشن شدن مطلب 
گونه حد و مرزي و جدايي و دوگانگي  و در آن عالم غيب، هيچ ؛گسترده در سراسر هستي

زلال صاف و  جا را فراگرفته بود و چون آبِ اين گوهر منبسط مانند آفتاب، همه .مطرح نبود
دچار تعدد شد، درست مثل اين نور خالص وقتي به عالم صورت آمد اما اين  ؛خالص بود

                                                            
 .427، ص1385عيسي ديباج، تهران،  ة، ترجمدرآمدي بر الهيات مسيحيمك كراث، الستر، . 1

 .71ص ،1366تهران، علمي، ، فرهنگ اشعار حافظاحمدعلي، رجائي، فخرالدين عراقي به نقل از . 2

، 1374شارات سعدي، ، تصحيح كيوان سميعي، انتمفاتيح الاعجاز في شرح گلشن رازلاهيجي، شيخ محمد، . 3
 .160ص 
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اگر  .منعكس شوداش كنگره كنگره بر زمين  اي بتابد و سايه خانه ةكه آفتاب بر ديوار كنگر
را ويران ) تعين مادي(ها  بخواهيم دوباره آفتاب را صاف و يك دست ببينيم، بايد اين كنگره

  :كنيم
  همنبسط بوديم و يك جوهر هم
  يك گهر بوديم همچون آفتاب
  چون به صورت آمد آن نور سره

  ره ويران كنيــــد از منجنيــقـكنگ

  بي سر و بي پا، بديم آن سر همه 
  و آبچگره بوديم و صافي هم بي

  هاي كنگره شد عدد چون سايه
  1تا رود فـــرق از ميـــان اين فريق

گويد كه من نقش خود را در  د و ميزن باز براي روشن شدن مطلب آئينه را مثال مي 1و
  .بينم چشم تو مي

 ينم روي خود را اين عجببكي ب
 جستم بسي نقش جان خويش مي

 آخر آينه از بهر چيست: گفتم
 آينه آهن براي پوستها
 آينه جان نيست الا روي يار

 آينه كلي بجو! اي دل: گفت
  

 تا چه رنگم؟ همچو روزم يا چو شب؟
 سيننمود نقشم از ك هيچ مي

 تا بداند هركسي كو چيست و كيست
 آينه سيماي جان سنگي بهاست

 ديار زانروي آن ياري كه باشد 
 2رو به دريا، كار برنايد به جو

  
  وحدت انبياء

پيامبران را در » شتك آن پادشاه جهود كه نصرانيان را از بهر تعصب مي«مولانا در داستان 
داند و آنها را متصف به  ز خداوند جدا نميو آنها را ا است دانستهعالم خاكي نايب خدا 

داند و براي اين معني چند  و دوگانگي را نتيجه ظاهر پرستي مياست الهي دانسته  اوصاف
  :استمثال آورده 

  .چشم تو به صورت ظاهري دوتاست اما ديد و نور آنها يكي است - 1
  .اگر تعدادي چراغ روشن باشد نور همه آنها يكي است - 2

                                                            
دفتر ، 1362، انتشارات زوار، تهرانمحمد استعلامي،  به كوشش، مثنوي معنويالدين رومي،  جلالمولانا . 1

 .699- 696اول، ابيات 

 .98-93دفتر دوم، ابيات همان، . 2



 
  
  
  
  

  81                                       1389ن زمستاو پاييز ، 8 ، شمارة4 ، سالپژوهشنامة اديان /وحدت اديان از ديدگاه مولانا
 

 

  .صد سيب را بگيرند آب ميوه آنها يكي استاگر آب  - 3
ها و  و آنچه اين جلوه هاي وجود، مظاهر يك حقيقت واحد هستند جلوه ةخلاصه هم

گيرد كه حقايق  كند عالم صورت و جهان مادي است، و سپس نتيجه مي را متعدد مي مظاهر
پذير است و  تقسيم الهي قابل تقسيم نيست تا افراد و اعداد داشته باشد و تنها ماده است كه

  .تواند آن وحدت ذاتي را درك كند كه اسير رنگ مادي است نمي انسان تا هنگامي
 چون خدا اندر نيامد در عيان

 كه نايب با منوب: نه، غلط گفتم
 پرست نه دو باشد تا تويي صورت

 ست دو تو  مـچش بنگري، صورت به چون
 نور هر دو چشم، نتوان فرق كرد

 يد در مكانده چراغ ار حاضر آ
 فرق نتوان كرد نور هر يكي
 گرتو صد سيب و صد آبي بشمري

  ستـــدر معانـــي قسمـت و اعداد ني

 اند اين پيغمبران نايب حق
 گر دو پنداري، قبيح آيد نه خوب

 برست پيش او يك گشت كز صورت
 تو به نورش در نگر كز چشم رست
 چون كه در نورش نظر انداخت مرد

 ورت غير آنهر يكي باشد به ص
 شكي چون به نورش روي آري، بي

 د، يك شود چون بفشرينصد نما
  1تـــــدر معانــي تجـــزيه و افــراد نيس

 

صوفيه اسلام، براي حل معماي اختلاف اديان، همواره بهترين راه را نشان داده است، 1تعاليم
يگانگي « ، اصلكه ركن اساسي تعاليم آنها است ،»وحدت وجود« اصلزيرا با اعتقاد به 

آيد و در اين مقام است كه همه ابناء بشر، از عناد و دوگانگي و جدائي  در پيش مي» اديان
خدا را واحد و بدين ترتيب، . گيرند و طريق صلح و محبت را پيش مي دارند دست بر مي

دام شاهد شمارند كه بر ان هاي گوناگون مي دانند و اديان آنها را جامه انبياء را از نور واحد مي
  :گويد مي ؛ چنانكهواحد، آراسته است

  هــرجا كه روم پرتو كاشانه توئي تو  هر در كه زنم صاحب آن خانه توئي تو
  مقصود من از كعبه و بتخانه توئي تو  در ميكده در دير كه جانانه توئي تــو

  مقصود توئي كعبه و بتخانه بهانه
قت واحده است كه در طي اعصار و هاي گوناگون يك حقي پس كثرت شرايع بيانگر چهره

                                                            
 .691-682دفتر اول، ابيات همان، .  1
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نمايد و متناسب با مراتب فهم و ادراك بشر از آن ركن  پس از ديگري ظهور ميقرون يكي 
  1 .اصيل است

  :گويد چنانكه مولانا مي
 ولي را مسلكي استهر هر نبي و 

 صد كتاب ار هست جز يك باب نيست
  ه استــــق را مخلصش يك خانـرُاين طُ

 2ست جمله يكي برد ليك با حق مي
 نيست  صد جهت را قصد جز محراب

  3نبل از يك دانه استـــاين هــزاران س
  

  علل اختلاف اديان
كه عالم وحدت به تعين و ماده  هنگامي: گويد مي» موسي و فرعون«داستان شرح مولانا در 

. اين مظاهر مختلف ظاهر شدند ،درآمد و در شكل و ماده و جسم و صورت محدود شد
از اين رو، ميان مظاهر . با يكديگر برخاستندجنگ  و به شدنداسير ماده  ها ونه انساناينگ

پنداشتند و خار را ضد گل  ند،يكي را موسي و يكي را فرعون ديد مختلف فرق نهادند،
  . روغن جزئي از آب است بين درحاليكه در چشم عارف وحدت. آبروغن را ضد 

اين است كه اصلاً جنگي كند  ذكر مياختلافات  اين وجه ديگري كه مولانا براي توجيه
ها براي آن است كه علماي مذاهب و حكماء، بازار حكمت  و اين بحث در كار نبوده است
خرفروشان كه بر سر خريد و فروش ستوران خود جنگ  ةمثل ستيز. خود را گرم كنند

  .كنند تا مشتري را بفريبند و مال را به او بفروشند زرگري و ظاهري مي
 ها حكمتي در اين ستيزهشايد كه  گويد نگرد و مي و باز از منظر ديگري به اين مسأله مي

شود كه حقيقت عالم را  كند و موجب مي را به انديشيدن وادار مي انساناست كه  نهفته
اديان مختلف  ميانبراي حيران و سرگردان كردن بشر در د و شايد هم اين اختلافات بشناس

  :هاي اديان، گوهر حقيقت را پيدا كند هاست تا در ويران
 رنگي اسير رنگ شد كه بي چون

 رنگي رسي كان داشتي چون به بي
 موسيي با موسيي در جنگ شد
 موسي و فرعون دارند آشتي

                                                            
 .119، ص 1378شارات اسراء، ، انتشريعت در آينة معرفتجوادي آملي، عبداالله، . 1

 .3152، دفتر اول، بيت مثنويالدين رومي،  مولانا جلال. 2

 .3671-3670، دفتر ششم، ابياتهمان. 3
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 گر تو را آيد بر اين نكته سوال
  رنگ خاست اين عجب، كين رنگ از بي

 شود اصل روغن ز آب افزون مي
 اند اصل روغن را از آب اسرشته

 چون گل از خار است و خار ازگل چرا
 اين، براي حكمت است تاس يا نه جنگ
  ت و نه آن، حيرانــي استــيا نه اين اس

 رنگ كي خالي بود از قيل و قال
 رنگ چون در جنگ خاست رنگ با بي

 شود عاقبت با آب، ضد چون مي
 اند آب با روغن، چرا ضد گشته

 اند و اندر ماجرا؟ هر دو در جنگ
 چون جنگ خر فروشان صنعت است؟هم

  1ـي است؟ـگنج بايد جست، ايــن ويــرانـ
ديگر  ينظرمو از  واقعي ينظر، جنگممولانا جنگ ميان موسي و فرعون را از يك 

. استبراي سرگرم كردن ظاهربينان  داند كه مي) جنگ خر فروشان(نوعي بازي زرگري 
 بينان مجال براي رازدانان و باطن القاي حيراني و باز نهادنهدف آن در نهايت  اما
يابند  ميبه درستي در آنان .ها بيابند اعتنا به نزاع، گنج مقصود را در ويرانه ، تا بيباشد مي

د نتن در مي يكديگرم گنج با به توه در حالي كه ظاهربينانست، ا ي ديگريكه گنج در جا
به همين شيوه نامحرمان خداوند هم  .دنشمار و خود را توانگر و حريف را تهيدست مي

  .دارد را غيورانه از دسترسي به گنج دور مي
  2كني زان، توهم گنج را گم مي    كني آنچه تو گنجش توهم مي

معني و غايت بيرون از نزاع  نزاعي واقعي است اماق رَنظر، نزاع اديان و فماين از البته 
ين تعدد و تفرق درس ااز  افزون بر اين، .غايت نيست پيروزي يكي بر ديگري است و

سرّي و  ناست كه هرجا در جهان تزاحمي است، براي پوشاند نديگري بايد گرفت و آن اي
گوهري است و خردمند رازدان آن است كه فريفته نشود و در حاليكه ديگران مشغول 

  3 .نزاعند او دست به كار گشودن سرّ و ربودن گوهر گردد
و حاق نظر خود را در باب كثرت فرق و مذاهب گذارد  مولانا در جايي ديگر گامي فراتر مي

  :گويد باز مي
  ريارــــــد آن شهــــها نه در خرابي        وارــــداند كه گنج شاه بلكـــه مي

                                                            
  .2533- 2525همان، دفتر اول، ابيات . 1

   .2534همان دفتر اول، بيت  .2

 .35، ص 1377مؤسسه فرهنگي صراط، تهران، ، صراطهاي مستقيمسروش، عبدالكريم، . 3
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  1گرچه هر جزويش جاسوس وي است       بدگمانــي نعل معكـوس وي است
  : نيز مطرح شده است فيه و مافيهاين موضوع به وجهي ديگر در 

اما از . ونند و به مال و افعال و احوال مباينت دارندنانكه مشايخ اگرچه به صورت گوناگچ«
روي مقصود يك چيز است و آن طلب حق است چنان كه بادي كه در سراي بوزد، گوشة 

ها پديد آرد، خس و خاشاك را بر هوا برد، آب  قالي برگيرد، اضطرابي و جنبشي در گليم
آن همه احوال . ها و برگها در رقص آورد درختان و شاخهرا زره زره گرداند،  حوض

نبيدن همه از و حقيقت همه يك چيز است زيرا ج لنمايد، اما اص متفاوت و گوناگون مي
   2».يك باد است

هاي محيطي انبياء بوده است وگرنه  تفاوت اديان هم ناشي از تفاوت ظروف و موقعيت
را محور عمومي و اساسي آنها عبارتست از زي 3.ها يكي است لب و گوهر همه اين پيام

گرايش به مبدأ و اعتقاد به رستاخيز و ابديت و تطبيق زندگي به مشيت الهي است كه 
اين عقايد كلي و فطري هيچ . باشد ها مي ران و عقل و وجدان انساناش پيامب توضيح دهنده

  4 .كند وادار نميهاي انساني را به صف آرايي در مقابل يكديگر  يك از افراد و گروه
  هايي است پنهان در جهان نردبان

  هرگره را نردباني ديگر است
  خبر هر يكي از حال ديگر بي

  شخو اين در آن حيران كه او از چيست

 پايه پايه تا عنان آسمان
 هر روش را آسماني ديگر است

 پايان و سر ملك با پهناي بي
  5ستشــــچي حيرت كهخيره  درينو آن 

اي به اختلاف  اشاره» جست آن شخصي كه شتر گمشده خود را مي«داستان در 5مولانا
فاتي خاص آنها هركدام براي خدا، ص: گويد ميان فلاسفه و متكلمين و عرفا دارد و مي

                                                            
 .1638-1637، دفتر ششم، ابيات مثنويالدين رومي،  مولانا جلال . 1

انتشارات  تهران، موحد، محمدعليبه كوشش  ،فيه و مافيه ةگزيد: اسطرلاب حقالدين رومي،  مولانا جلال. 2
 .48، ص 1375سخن، 

 .49همان، ص . 3

، 5ج  ،1384، تهران، اسلامي، الدين محمد بلخي جلال ،تفسير و نقد و تحليل مثنويجعفري، محمدتقي، . 4
 .328-327ص 

 ها بيني مولوي و جهانجعفري، محمدتقي، ؛ 2559-2556الدين رومي، مثنوي، دفتر پنجم، ابيات  مولانا جلال. 5
  .24ص  ،1370تهران، انتشارات بعثت،  ،هاي شرق و غرب در مكتب
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سپس  .كنند را جرح مي كنند و تنها تعريف خود را قبول دارند و تعاريف ديگران تعريف مي
ستند و قطعاً همة آنها هم باطل نيستند و سپس نتيجه گويد قطعاً همة آنها حق ني مولانا مي

توانند باطل خود را به جاي آن  كه حتماً حق و حقيقتي وجود دارد كه گروهي ميگيرد  مي
رفت و اگر سخن  باشد زر تقلبي در بازار فروش نميحق جلوه دهند زيرا اگر زر خالص ن

حتي زهر را در داخل قند  كردند و راست وجود نداشت، مردم سخن دروغ را باور نمي
وجود گندم است كه جو خود را به اسم  سبب بهخورانند و جو فروش  يشيرين به مردم م

  :رساند فروش مي  بهگندم 
 هم چنان كه هر كسي در معرفت
 فلسفي از نوع ديگر كرده شرح

 زند ر هر دو طعنه ميبو آن دگر 
 دهند ن ها زا هر يك از ره، اين نشان

 اند اين همه ، نه حقاين حقيقت دان
 بي حق، باطلي نايد پديدكه ز آن 

 گر نبودي در جهان نقدي روان
 تا نباشد راست، كي باشد دروغ

 خرند بر اميد راست، كژ را مي
  ـوشــــگر نباشد گنــدم محبــوب نــ

 كند موصوف غيبي را صفت مي  
 گفت او را كرده جرح رم باحثي

 كند و آن دگر از زرق جاني مي
 اند ن دهمان آيد كه ايشان زاتا گ

 اند اين رمه نه به كلي گمرهان
 قلب را ابله به بوي زرخريد
 قلبها را خرج كردن كي توان

 گيرد فروغ آن دروغ از راست مي
 گه خورند زهر، در قندي رود آن

  1ـروشــــنماي جوي فـ برد گندم چه
داند،  د و نظرگاه ميدرعين اينكه اختلاف ميان مذاهب را به سبب اختلاف دي1مولوي

مذاهب حق نيست و همه هم باطل نيست پس باطل شمردن يا حق شمردن  ةهم: گويد مي
مذاهب مانند شب قدر مذهب حق در ميان كه  گويد همه مذاهب، ناداني و احمقي است، مي

  :مورد شك و ترديد استو نهان ها  است كه در شب

                                                            
 .2970-2961دفتر دوم، ابيات ، مثنوي معنويالدين رومي،  مولانا، جلال. 1
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 حق  شب قدر است در شبها نهان
 قدر اي جوان نه همه شبها بود

آنكه گويد جمله حقند احمقي است
  

 تا كند جان هر شبي را امتحان
 نه همه شبها بود خالي از آن

1است  گويد جمله باطل او شقي  وانكه
  

پس اختلاف در نوع وحي و يا الهامات انبياء دليلي بر تفاضل آنها نيست، چون فرق 
آنچه  2.ه است نه در حقيقت وحيدر رتب آنها ق نسبي است و اختلافرُميان اين طُ

 بر يتعال زيرا حق ،است» االله«دربارة پيامبر اسلام حائز اهميت است همان توجه به اسم 
اسم  بهاسمي مخصوص تجلي نموده است ولي تجلّي محمديان  بهجميع انبياء و اولياء 

  3 .است كه جامع جميع اسماست» االله«
 انديش لاف مذاهب بسيار بلند نظر و آزادمولوي با اينكه در خصوص اخت از اين رو،

اما تساهل وي نبايد ما را بفريبد و بپنداريم كه تمام عقايد و باورها نزد وي يكسان  ،است
  4 .شده است تلقي مي

  

  يكي بودن حقيقت
منازعت چهاركس جهت انگور، كه هر يك به نام ديگر فهم كرده بود آن «مولانا در داستان 

دو ملت بر سر الفاظ  دهد كه حقيقت يكي است و جنگ هفتاد و يح مياين معني را توض» را
ها گذر  ببرند و اگر از رنگارنگي نام توانند به ذات پي است اگر خلق صفات را رها كنند، مي

گيرند مانند آن چهار شخصي كه هر چهار، انگور  رسند و آرام مي كنند به معني مي
انديشيدند دچار تفرقه و اختلاف  به معني نمي ند وخواستند ولي چون گرفتار نام بود مي

  .بودند
 »دهم اين به انگوري«: آن يكي گفت چاركس را داد مردي يك درم

                                                            
، نامه مولويالدين،  همايي، جلال؛ 2980، 2974-2973، دفتر دوم، ابيات مثنويادين رومي،  مولانا جلال. 1

 .49، ص 1376مؤسسه نشر هما، تهران، 

انتشارات تهران، عبدالمحمد آيتي،  ة، ترجمدربارة فلسفة اسلامي، روش و تطبيق آنبيومي مدكور، ابراهيم، . 2
 .60 ، ص1361انتشارات اميركبير، 

 .23ص ج اول، ، انتشارات انجمن ترك، به كوشش تحسين يازيجي، العارفين مناقب افلاكي، احمد،. 3

نشر ثالث، تهران، فرهاد فرهمندپور،  ة، ترجممولوي، ديروز و امروز، شرق و غربلوئيس، فرانكلين دي، . 4
 .18، ص 1383
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 »لا«آن يكي ديگر عرب بد، گفت 
 اين بنم«بدو گفت  يكي تركيآن 

 اين قيل را«: آن يكي رومي بگفت
 در تنازع آن نفر جنگي شدند

 زدند از ابلهي مشت بر هم مي
 صاحب سرّي، عزيزي، صد زبان

 يك درم ينمن ز«: كهگفتي او بپس 
 دغل چون كه بسپاريد دل را بي

 شود چار، المراد تان مي يك درم
 تان دهد جنگ و فراق گفت هر يك

  واـــــپس شما خامــوش باشيـــد، انصت

 من عنب خواهم نه انگور، اي دغا
 »خواهم عنب، خواهم ازُم من نمي

 »تافيل راترك كن، خواهم من اس
 ها غافل بدند كه ز سرّ نام

 پر بدند از جهل و از دانش تهي
 گر بدي آن جا، بدادي صلحشان

 دهم تان را مي آرزوي جمله
 كند چندين عمل تان مي اين درم

 شود يك، ز اتحاد چار دشمن مي
 من آرد شما را اتفاق گفت 

  1گو وم در گفت وـــــان من شتــ تا زبان
بنامند و يا مانند » يهوه«است كه اگر گروهي مانند يهود آن حقيقت واحد را به اين دليل 

 قرآن كريمآنها رمزي و اسمي از همان قوه غيبيه واحده است و  ةبنامند، هم» هو«مسلمانان 
الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء ا قل ادعواالله او ادعو«: فرمايد به اين معني اشاره مي

  2.»الحسني
آورد و  مي »اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل«، مثالي ديگر در داستانِو مولانا 

نگري و نديدن تمام حقيقت  كند كه يكي ديگر از دلايل اختلاف، جزئي خاطر نشان مي
  .است

  ودــعرضه را آورده بودندش هن     ودـــتاريك ب ةپيل اندر خان
  3شدياختلاف از گفتشان بيرون      در كف هر كس اگر شمعي بدي

ن نابينايان است و وضعيت ما شبيه آ: گويد و مي كند مياستفاده  تمثيلجان هيك نيز از اين 
هاي محدود اديان  لشك) حق(واقعيت نهايي ةهاي هر يك از ما دربار ادراكات و توصيف

گيرد  البته لازم به ذكر است كه مولانا از آن مثال نتيجه مي. گوناگون را به خود گرفته است

                                                            
 .3754-3743دفتر دوم، ابيات ، مثنويالدين رومي،  مولانا، جلال. 1

 .110 :اسراء . 2

 .1278- 1268ابيات همان، دفتر سوم، . 3
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اي محدود است و انسان بايد براي  هاي انسان براي شناخت خداوند تا چه اندازه اناييكه تو
هاي  كند و دسترسي به آن از طريق شيوه الهي و معنوي استفاده شناخت خداوند از نور

رغم اختلافات  بهولي هيك معتقد است همه اديان بزرگ،  .معمول فهم و درك ممكن نيست
واقعيت نهايي حقيقتي غيرقابل بيان . اند هاي يك حقيقتو تعبير ها شان به نحوي بيان سطحي

اديان و  هايي كه درون آن و توصيف است و ما از طريق اديان و سنن ديني جهان و تجربه
  1.شويم گردند و از راههاي ظاهراً متعارض به آن حقيقت رهنمون مي سنن ايجاد مي

زيرا هدف از شريعت، صيانت از . نستاختلاف شرايع را نبايد از نوع تباين و تضاد دا
  .يل به مقصد برين استندين و بارور كردن ايمان متدينان و تسريع در 

  2ست بــرد جمله يكي ليك با حق مي    هر نبي و هر ولي را مسلكي است
تفاوت شرايع نظير تفاوت دستورات پزشك در معالجه مرض واحد در فواصل مختلف پس 

  3 .زماني است
  

  اديان از يكديگر و جداييتفرقه 
غم اينكه خويشاوندي سه دين بزرگ يهود، مسيحيت و اسلام آشكار است و هر سه به ر به

و  ؛رفته استكه پدر دينداران لقب گ ،گردند خداي يگانه باور دارند و به ابراهيم باز مي
ابناء بشر اعتقاد به عالمي روحاني مانند ساير مواهب خداداد در فكر  ةرغم اينكه غريز به

در  با اين حال،اند،  ن بزرگ، يكديگر را نفي نكردهعااينكه انبياء و شار نيزو  ؛مشترك است
اند  وجود آمده هب يخاك ةهاي دراز، اديان و مذاهبي در كر هاي مختلف و در طول زمان محيط

ديني در عقايد و افكار   يار دارند، اين مغايرت و تباينكه همه با يكديگر ظاهراً اختلاف بس
كشمكش و تزاحم بسيار گرديده است و تلفات جاني و خسارات مالي  طول تاريخ موجب

م و اسلا(پرستان با اهل كتاب و يا بين ملل خداپرست  مشركان و بت ميانهاي  جنگاز كه 
ها و يا ميان  ها و يا پروتستان مثل كاتوليك ،ق متفرعه از اين اديانرَو يا بين ف) مسيحيت

 .بر نوع انساني وارد شده است بيش از حد شمارش است ،يعيان و امثال اينهاسنيان و ش

                                                            
 .64، ص 1378انتشارات امام خميني، تهران، ، شناسي دينحسين زاده، محمد، . 1

 .26-25ص قدردان قراملكي، محمدحسن، ؛ 3152، دفتر اول، بيت مثنويالدين رومي،  مولانا جلال. 2

 .118جواد آملي، عبداالله، ص . 3
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خلاصه آنكه تاريخ سياسي اديان جهان مانند دفتري گلگون است كه در آن هر ورقي را كه 
  1.چكد باز كني از آن خون مي

از آن همه نقاط مشترك استفاده كند و است چرا بشر نتوانسته  پرسش اين است كه
به اين پرسش زيبا  در تمثيليمولانا  ؟مش را جايگزين خون و خونريزي نمايدصلح و آرا
» تنها كردن باغبان، صوفي و فقيه و علوي را از همديگر«در داستان وي . دهد پاسخ مي

روزي باغباني سه مرد، يك فقيه، يك شريف و يك صوفي، را در باغ خود آورده است كه 
 و اند سه تنداند كه آنها  چون مي از باغ بيرون اندازد اماگيرد آن سه را  بيند و تصميم مي مي

سخن قدرت با جماعت است پس با هر يك از آنها به صورت خصوصي  او يك تن و
  .را تنبيه نمايد يديگر هر يككند تا بتواند به كمك  تعريف و تمجيد مي اوو از  گويد مي

 با اينها مرا صد صحبت است: گفت
 نفر با سه هبر نيايم يك تن

  كي را من به سويي افگنــــــمــــهر ي

 اند و جماعت قوت است ليك جمع
 پس ببرمشان نخست از همدگر

  2بر كنــــمسبيلش تنها شد، كه ون ــــچ
مولانا . گيرد كه غافل شدن از ياران، عاقبت خوبي ندارد در پايان داستان نتيجه مي2مولانا

ن در اختلاف اديان و ملتهاست در اصطلاح از حربه گويد كه گروهي منافعشا با اين مثال مي
  .كنند استفاده مي» تفره بينداز و حكومت كن«

  

  مغز اديان
اصل و اساس دين » خيز، وقت نماز است بيدار كردن ابليس معاويه را كه«مولانا در داستان 

ليس در اين داستان آمده است كه روزي اب .داند ميرا آه دل و نيايش مخلصانه و عبادت 
كه تو  پرسد ميوقتي معاويه از ابليس  كند، معاويه را براي خواندن نماز صبح بيدار مي

براي اينكه «: گويد ابليس مي ؟يدشمن بيداري و عبادت هستي، چرا مرا براي نماز بيدار كرد
تو و حق  ميانكردي و آن سوز و گداز، حجاب  شد از دل آه و فغان مي نمازت فوت مي اگر

. استدمند شدن و اهل سوز و گداز شدن براي درنيز اساس دين و عبادت  .شتدا را برمي
زيرا عبادت ظاهري و بدون آگاهي و دردمندي، ارزشي ندارد و من ابليس هم مخالفتي با 

                                                            
 .450مهران توكلي، ص  ة، ترجمانسان و اديان، نقش دين در زندگي فردي و اجتماعي، ميشل، مالرب. 1

 .2191-2189، دفتر دوم، ابيات مثنويالدين رومي،  مولانا جلال .2
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  :»آن ندارم
 اي مير راد: پس عزازيلش بگفت

 شد آن زمان فوت مي تگر نماز
 ن نيازن فغان واآن تأسف وا

 از نهيب من تو را بيدار كردم
 تا چنان آهي نباشد مر تو را

 ــينــودم از حسـد كردم چنــمن حس
  

 مكر خود اندر ميان بايد نهاد
 زدي از درد دل آه و فغان مي

 درگذشتي از دو صد ذكر و نماز
 تا نسوزاند چنان آهي حجيب
 تا به آن راهي نباشد مر تو را

 1و كينمكر است دوم، كار من ـــمـن ع
  

موسي و شبان نيز مولانا اصل راز و نياز و عبادت را دردمندي و سوز دل و جان 1در داستان
  .داند نه الفاظ ظاهري مي

 چند از اين الفاظ و اضمار مجاز؟
 آتشي از عشق در جان برفروز

 آداب دانان ديگرند! موسيا
 عاشقان را هر نفس سوزيدني است
 گر خطا گويد، ورا خاطي مگو

 تر استخون شهيدان را ز آب اولي
 در درون كعبه رسم قبله نيست
 تو ز سر مستان قلاوزي مجو

  تــــها جداس ملت عشــق از همه دين

 سوز خواهم، سوز، با آن سوز ساز
 سر به سر فكر و عبارت را بسوز
 سوخته جان و روانان ديگرند

ه ويران خراج و عشر نيستبر د 
 گر بود پر خون شهيد، او را مشو

 اوليتر است اين خطا را صد صواب
 غواص را پاچيله نيست رچه غم ا

 جامه چاكان را چه فرمايي رفو
  2خداستب ـــمذهو ملت عاشقـــان را 

د و رو دنبال شبان مي هموسي پس از شنيدن اين عتاب و پي بردن به راز عبادت، ب 2سپس
  .كند يكشد و حقيقت آن را بيان م كند كه پرده از ظاهر اديان برمي سخناني را بيان مي

  ايمني، وزتو جهاني درامـــان    كفر تو دين است و دينت نور جان
  3بي محابا، رو زبان را برگشــا    اي معاف يفعــــل االله ما يشـــــاء

                                                            
 .2822-2817ابيات الدين رومي، مثنوي، دفتر دوم،  مولانا جلال. 1

 .3152همان دفتر اول، بيت  .2

  .1800- 1799 همان، دفتر دوم، ابيات. 3
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ما نسبت چه بسا ممكن است كه حمد ش: گويد و مي كند و سپس به اهل دين نصيحت مي
لاتر است اما همان حمد بالاي به حمد ديگران برتر باشد، چنانكه حمد موسي از شبان با

و اگر پرده از اسرار الهي برداشته شود چه بسا اين  .شما نسبت به خداوند ناچيز و اَبتر است
  :كنيد نباشد كه هر يك از شما ادعا مي

 سپاس گر گر حمدگويي! هان و هان
 حمد تو نسبت بدان گر بهتر است

  ــندــــچند گويي، چون غطا بـــرداشت

 شناس ام آن چوپان همچو نافرج
 ليك آن نسبت به حق، هم ابتر است

  1تندــــپنداش كيـن نبوده است آن چه مي
من در وجود هر كسي خوي و عادتي : كند كه مولانا در اين داستان از قول خداوند بيان مي

  .ام و منظور خود داده ي خاص در بيان مقصودا ام و به هر كسي شيوه قرار داده
  ام ي دادهــــي را اصطلاحـهركس  ام ـرتي بنهادههركس را سيـــــ

  2در حق او شهد و در حق تو سم  در حق او مدح و در حق تو ذم
عشق ازلي است، ولي كفر و ايمان : گويد كند و مي از اينجاست كه مولانا بر عشق تكيه مي

  . اند آمدهوجود به بعدها 
  ان آن فضـــا ســوادئي استما را به مي        ست از كفر و ز اسلام برون صحرائي
  3 ني كفر و نه اسلام، نه آنجا جايي است           ـدــعارف چو بدان رسيد سر را بنه

به همين دليل است كه صدق نيت و صفاي درون و سوز دل را وسيلة قرب به حق 
  4 .پردازد به آن مينيز نگي چهمان چيزي كه در داستان پير. داند تعالي مي

اي ه شبان در حقيقت برخورد يك متكلم با يك عامي واجد تجربه پس قصه موسي و
 ،خود از خدا را به يك انسان بةرجت. ه بودشبِشبان يك م. خام و تفسير نشده مذهبي است

گونه نيازها را  ا هم مثل ما همينكرد كه خد يك طفل و امثال آن تفسير كرده بود، و فكر مي
گر بود، لذا بر شبان بانگ زد و  موسي يك متكلم تنزيهكرد،  دارد لذا او را آنچنان وصف مي

                                                            
 .1810- 1808دفتر دوم، ابيات همان، . 1

، انتشارات اطلاعات، دفتر شرح جامع مثنوي معنويزماني، كريم، ؛ 1768-1767همان، دفتر دوم، ابيات . 2
 .445، ص 1377دوم، 

 فيق سبحاني،تو ة، ترجم)هايي از آنها زندگي، فلسفه، آثار و گزيده(الدين  مولانا جلالگولپينارلي، عبدالباقي، . 3
 .315ص  ،1363 مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي، تهران، سبحاني،

 .192، ص 1365انتشارات اميركبير،  تهران، ،آفتاب معنوينادر،  ،وزين پور. 4
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خداوند هم ميان آن مشبه و . ر حق خداوند سخن مگواو را عتاب كرد كه چنين مشبهانه د
اي از تنزيه  دهد كه هر كدام از ما در هر مرتبه اين منزه، داوري كرد مولانا سپس توضيح مي

  1.يما كه باشيم، باز هم مبتلا به تشبيه
برود  اي دارد كه اگر تعين من و تو از ميان حمود شبستري نيز به اين مطلب اشارهشيخ م

  .خواهي ديد كه تمام اديان رو به سوي خدا دارند
 چو برخيزد ترا اين پرده از پيش
 همه حكم شريعت از من و توست
 من و تو چون نماند در ميانه

  

 نماند جز حكم مذهب و كيش 
 ستكه آن بر بسته جان و تن تو

 2چه كعبه چه كنش چه دير خانه
  

  راز غرقه شدن در حقيقت
  3زين سبب هفتاد بل صد فرقه شد    بل حقيقت در حقيقت غرقه شد

نه تحريف، نه توطئه، «از منظري ديگر مولانا سرّ فرقه شدن مذاهب و تعدد و تكثر اديان را 
اي آنكه سخن از به جداند و  نه بدخواهي بدخواهان، نه جعل جاعلان و نه كفر كافران مي

غرقه شدن حقيقت در حقيقت را موجب  ،انباشته شدن ضلالت به ضلالت در ميان آورد
آموزد كه تراكم حقايق و در هم رفتنشان و حيراني در  داند و چنين مي هفتاد فرقه شدن مي

 .شود ناپذير را سبب مي هاي اصيل و اجتناب نوعاست كه ت  مقام گزينش از ميان اين حقايق
ر و منظر را بايد عوض كرد و به جاي آنكه ياين نكته را بايد به گوش جان شنيد و تصو

اي از  جهان را واجد يك خط راست و صدها خط كج و شكسته ببينيم، بايد آن را مجموعه
آيا اينكه قرآن،  .كنند هايي با هم پيدا مي ها و تطابق يد كه تقاطع و توازيخطوط راست د

ه تنها صراط نهاي راست  از راه يكي يعني) مستقيم صراط(ط مستقيم صرا رپيامبران را ب
كل از منظر مولوي اين نيست داند، به همين معني نيست؟ مش مي) الصراط المستقيم(مستقيم 
اند بلكه اين است كه حقايق  و گمراه مانده اند و تهيدست هايي حقيقت را نيافته كه گروه

سيار است و حيران ماندن در ميان اين حقايق و يافته شده و مكشوفات و مكاشفات ب

                                                            
 .16ص سروش ، عبدالكريم، . 1

 .79ص  ،1351تهران، دنيا،  ، به كوشش حسين روشندل،گلشن رازشبستري، شيخ محمود، . 2

  .1636، بيت مثنويلدين رومي، ا مولانا جلال. 3
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  1 ».هايي از آنها شدن، تعدد و تكثر را پديد آورده است ها و پاره مجذوب و مسحور گوشه
انَاَ  لا ينبغي لاحَد اَن يقولَ«: فرمايد در بحث تفاضل انبياء مي) ص(چنانكه پيامبر اسلام
  2»خيرٌ من يونس بن متيّ

  نيست بــــر معـــراج يونس اجنبا    ــــراج مراگفت پيغمبـــر كه مع
  زانكه قرب حق برونست از حساب    آنِ من بر چـــرخ و آنِ او نشيب

  

  فطري بودن دين عاملي براي وحدت اديان
حاني اي فطري كه در نهاد او متمكن است هميشه به يك عقيده رو انسان به حكم غريزه

هش و نژاد و اند و به هر ج از مدنيت كه رسيدهاقوام بني آدم به هر مرحله . گرايش دارد
اي باطني در ضميرشان موجود بوده و هست كه  اند، دغدغه خون و رنگ كه منتسب بوده

آيد كه اين دغدغه باطني  ماني در ميشود و به صورتي از صور اي منتهي به اعتقاد به غيب مي
  .و انديشه نهاني در اوست

و است فطري بودن دين اشاره كرده  هب البلاغه جنهنيز در خطبه اول ) ع(امام علي
فرمايد خداوند رسولان خود را به  داند و مي اري به فطرت را يكي از اهداف انبياء ميوفاد

سوي انسانها فرستاد و انبياي خود را يكي پس از ديگري مأموريت داد تا وفاي به پيمان 
  3.فطرت را  از آنها مطالبه كنند

او نيست  فرمايد هيچ فرقي ميان انبياء و مي كند ميوحدت سفارش نيز به اين  قرآنو 
  :فرمايد چنانكه مي

قل آمنا باالله و ما انزل علينا و ما انزل علي ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و «
بگو اي « 4»الاسباط و ما اوتي موسي و عيسي و النبيون من ربهم لا نفرق بين احد منهم

عالم و شريعت و كتابي كه به خود ما نازل شده و آنچه به ابراهيم و پيامبر ما به خداي 

                                                            
 .27ص ريم، كسروش ، عبدال. 1

 .101، ص احاديث مثنويفروزانفر، بديع الزمان، . 2

ترجمه و شرح ملافتح االله كاشاني، به كوشش محمدجواد ذهني تهراني،  ،البلاغه نهج، )ع(طالب علي بن ابي. 3
 .، خطبه اول1378 انتشارات پيام حق، تهران،

  83: آل عمران. 4
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اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسي و عيسي و پيغمبران 
ايم فرقي ميان هيچ يك از پيغمبران خدا  ديگر از جانب پروردگار آمده به همه ايمان آورده

  ».تيمنگذاريم زيرا ما مطيع فرمان خدا هس
  

  گيري نتيجه
كند، گذر كردن از قشر ظاهري دين و  آنچه كه مولانا به عنوان رمز وحدت اديان مطرح مي

هايي را آورده است كه  ها و داستان باشد كه براي اثبات آن مثال رسيدن به مغز دين مي
از منظر عرفاست و روي » وحدت شهود«و » وحدت وجود«همگي آنها ناظر به ديدگاه 

طولي  ةمولانا سلسل .فلاسفه و ظاهرانديشان است ،در بيشتر موارد با متكلمانسخن مولانا 
 بشر از ساختن داند و هدف تمام آنها را رها آنها را يكي مي ةانبياء را قبول دارد و حرف هم

توحيد را همان عمل كردن بر او  .بيان كرده استو رسيدن به دردمندي  يظاهر هاي انديشه
مسلمان است و اعتقاد دارد كه كمال دين  خودداند و با اينكه  ني ميمبناي فطرت پاك انسا

   .تخطئه و انكار ننموده است رابا اسلام صورت پذيرفته است اما هرگز پيروان اديان ديگر 
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  95                                       1389ن زمستاو پاييز ، 8 ، شمارة4 ، سالپژوهشنامة اديان /وحدت اديان از ديدگاه مولانا
 

 

  .1377مؤسسه فرهنگي صراط، تهران، ، هاي مستقيم صراطسروش، عبدالكريم،  -
 .1351، تهران، دنيا، وشندلبه كوشش حسين ر، گلشن راز ،شبستري، شيخ محمود -

، ترجمه و شرح ملافتح االله كاشاني، به كوشش محمدجواد البلاغه نهج، )ع(طالب علي بن ابي -
  .1378ذهني تهراني، تهران، انتشارات پيام حق، 

  .1381انتشارات اميركبير،  تهران، ،احاديث مثنويالزمان،  فروزانفر، بديع -
كانون انديشه  تهران، ،هاي پلوراليزم ر سويهكندوكاوي دقدردان قراملكي، محمدحسن،  -

  .1378جوان، 
 ة، ترجم)اي از آنها زندگي، فلسفه، آثار و گزيده(الدين  مولانا جلالگولپينارلي، عبدالباقي،  -

  .1363تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي،  توفيق سبحاني،
 ،تهران كيوان سميعي، وششك به، راز  شرح گلشن مفاتيح الاعجاز فيلاهيجي، شيخ محمد،  -

  .1374انتشارات سعدي، 
، مؤسسه فني طه، قمنرجس جواندل، ة ، ترجماسلام و كثرت گرايي دينيلگنهاوزن، محمد،  -

1379.  
فرهاد فرهمندپور،  ة، ترجممولوي، ديروز و امروز، شرق و غربلوئيس، فرانكلين دي،  -

  .1383انتشارات نشر ثالث، تهران، 
، مهران توكلي ة، ترجمنقش دين در زندگي فردي و اجتماعي :واديانانسان مالرب، ميشل،  -

  .1379تهران، نشر ني، 
 ة، ترجمعقل و اعتقاد دينيويليام هاسكر، بروس راشتينباخ، ديويد بازيتجر،  مايكل پترسون، -

  .1376انتشارات طرح نو،  تهران، ابراهيم سلطاني، و احمد نراقي
  .1385عيسي ديباج، تهران،  ة، ترجممسيحي درآمدي بر الهياتمك كراث، الستر،  -
، به كوشش محمدعلي موحد، گزيدة فيه مافيه: اسطرلاب حقالدين رومي،  مولانا جلال -

 .1375تهران، انتشارات سخن، 

  .1362به كوشش محمد استعلامي، تهران، انتشارات زوار، ، مثنوي، همو -
انتشارات شركت سهامي  ،تهران احمد آرام، ة، ترجمسه حكيم مسلماننصر، سيدحسين،  -

  .1371هاي جيبي،  كتاب
  .1365انتشارات اميركبير،  تهران، ،آفتاب معنويپور، نادر،  وزين -
  .1376مؤسسه نشر هما،  تهران، ،نامه مولويالدين،  همائي، جلال -
  .1375انتشارات آواي نور،  تهران، ،و عرفان شناسي تطبيقي دينهمتي، همايون،  -


